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ناگفته‌های محمد اسلامی، رئيس سازمان انرژي اتمی از شب‌های 
حمله به تأسيسات هسته‌ای در گفت‌و‌گوی اختصاصی با »ايران«

ما از قبل، هم 
احتمال حمله 

را پیش‌بینی 
كرده بودیم و 
هم براى آن، 

تمهیدات لازم 
را در نظر گرفته 

بودیم. حتی 
طی نامه‌ای به 

مدیركل آژانس 
نوشتم و به 

آژانس هشدار 
لازم داده شد 

و از مدیركل 
خواستم 
براساس 

مسئولیت‌های 
اساسنامه‌ای 

خود تمهیدات 
لازم را اتخاذ 

نماید اما اینكه 
حمله دقیقاً 
چه زمانی و 

با چه ابعادى 
اتفاق بیفتد، 

قابل پیش‌بینی 
نبود

٢٥ دقیقه بعد 
از آن تماسی 

كه من با 
همكارانم 

گرفتم و اعلام 
كردم تمهیدات 

وضعیت قرمز 
را اجرا كنند، 

به نطنز حمله 
شد. وقتی من 

از اصفهان 
حركت كردم و 
به سمت نطنز 

آمدم، هنوز 
گرد و غبار و 
دودى كه در 

اثر اصابت 
موشك‌ها به 
سایت نطنز 

ایجاد شده بود، 
در آسمان دیده 

می‌شد

بلافاصله پس 
از حملات آقای 
حاجی‌میرزایی 
تماس گرفتند 
و سؤال كردند 
و بنده گزارش 

مختصری 
برای استحضار 

رئیس‌جمهوری 
تقدیم كردم. 

آقاى پزشكیان 
هم خودشان 

همیشه 
شجاعانه، 

متعهدانه و 
قوى پاى كار 

بودند و همه 
اختیارات 

متصورى را 
كه یك رئیس 

دستگاه یا 
یك استاندار 

می‌تواند داشته 
باشد، به همه 
تفویض كرده 

بودند

هیچ‌كسی از 
حمله به فردو 

مطلع نشده 
بود؛ یعنی ما 

هم مطلع 
نبودیم. اینكه 

آمریکا گفته 
باشد فقط 

همین دو جا را 
می‌زنم و تمام 

می‌كنم، نه، 
چنین چیزى 

نبود. به نظر 
نمی‌رسد این 

حرف و این 
روایت بتواند 

جایگاهی 
داشته باشد

گفت‌و‌گو را از شبی آغاز كنیم كه جنگ 
١٢روزه با شهادت شمارى از فرماندهان 

نظامی و چهره‌هاى برجسته علمی 
كشور آغاز شد. در همان لحظات اولیه، 

آیا شما پیش‌بینی می‌كردید كه با ادامه 
پیدا كردن حملات، تأسیسات هسته‌اى 

ایران نیز ممكن است در فهرست اهداف 
قرار بگیرند؟ یا در آن مقطع هنوز تصور 

می‌كردید كه دامنه جنگ تا این اندازه ادامه 
پیدا كند و به تأسیسات هسته‌اى برسد؟

بله، ما همواره با تهدید فعـــال مواجه بوده‌ایم و 
همچنان هم هستیم. یكی از مواردى كه از قبل 
مطـــرح بود، با توجه به ســـر و صـــداى زیادى كه 
از ســـوى اســـرائیل و آمریکایی‌ها وجود داشـــت 
و بســـیار هم پرتكـــرار بـــود، احتمـــال حمله به 

تأسیسات هســـته‌اى ایران بود.
ســـازمان انـــرژى اتمی ایـــران تقریبـــاً از ربع قرن 
پیش، بـــراى حفاظت از تأسیســـات هســـته‌اى 
كشور در برابر تعرض، تمهیداتی را در نظر گرفته 
بود. طبیعـــی و بدیهی بود كه وقتی ســـازمان با 
عملیـــات تروریســـتی و خرابـــكارى مواجه بوده، 
براى كاهـــش یا از بین بردن آســـیب پذیرى‌های 
خود نیز تمهیداتی داشـــته باشد. این تمهیدات 
در واقـــع بخشـــی از یك سیاســـت ملـــی، یعنی 
سیاســـت‌هاى كلی نظام، اســـت كـــه در محاوره 
یـــا مكاتبـــات از آن با عنوان»پدافنـــد غیرعامل« 
یـــاد می‌كنیـــم. بنابراین، تمهیـــدات لازم از قبل 
اتخاذ شده بود. از طرف دیگر، آنچه در عملیات 
روانی یا رســـانه‌اى از ســـوى كشـــورهاى غربی و 
رژیم صهیونیســـتی مشـــاهده می‌كردیـــم، براى 
مـــا نكات معنادارى داشـــت و طبیعتـــاً باید براى 

آنها نیز تمهیـــدات لازم را در نظـــر می‌گرفتیم.
نكتـــه مهمـــی كـــه در ســـؤال شـــما وجـــود دارد 
این اســـت كـــه آیا چنیـــن حملـــه‌اى پیش‌بینی 
می‌شـــد یا نـــه. پاســـخ من این اســـت كـــه بله، 
پیش‌بینی می‌شـــد و ما براى آن هـــم تمهیداتی 
را در نظـــر گرفته بودیم. وقتی حمله آغاز شـــد، 
تأسیسات هســـته‌اى در عمل در همان ساعات 
اول در میـــان اهـــداف قـــرار گرفتنـــد؛ حملاتی 
كـــه پـــس از هـــدف قـــرار گرفتـــن فرماندهان و 
چهره‌هاى برجســـته یـــا همزمان بـــا آن، متوجه 

مراكز هســـته‌اى كشـــور شد.
 

پیش از حمله به تأسیسات هسته‌اى 
هشدار مشخصی دریافت كرده بودید؟ 

یعنی مثلاً از یك منبع یا كانال مشخص به 

شما گفته شده بود كه امشب قرار است 
تأسیسات هسته‌اى هدف قرار بگیرد؟

یـــك نكتـــه مهم این اســـت كـــه ما از قبـــل، هم 
احتمال حملـــه را پیش‌بینی كـــرده بودیم و هم 
براى آن، تمهیـــدات لازم را در نظر گرفته بودیم. 
حتـــی طی نامـــه‌ای به مدیـــركل آژانس نوشـــتم 
و بـــه آژانس هشـــدار لازم داده شـــد و از مدیركل 
خواستم براساس مســـئولیت‌های اساسنامه‌ای 
خـــود تمهیـــدات لازم را اتخـــاذ نماید امـــا اینكه 
حمله دقیقـــاً چه زمانـــی و با چه ابعـــادى اتفاق 
بیفتد، قابل پیش‌بینی نبود. آن مقطع، شـــرایط 
كشـــور هم متناسب با روند پیشـــرفت مذاكرات 
تنظیم شـــده بـــود. بنابرایـــن، وقتـــی حمله در 
آن شـــب آغاز شـــد، بـــراى كشـــور به یـــك معنا 
غافلگیركننـــده بود. من خودم آن شـــب تهران 
نبـــودم؛ در اصفهان بودم. ســـاعت ٣:٢٠ دقیقه 
بامداد یعنـــی حدود ٢٠ دقیقه بعـــد از حمله بود 
كه بـــه من تلفـــن كردنـــد و گفتند تهـــران مورد 
حمله قرار گرفته اســـت.)حدود ساعت٣:٢٠ كه 
به تهران حمله شـــد( من همـــان لحظه، بدون 
معطلـــی با فـــردو و نطنز تماس گرفتـــم و به آنها 
گفتم شـــرایط جنگی و قرمز اســـت و باید سریع 
وضعیت قرمـــز را اجرا كنند. آنهـــا هم بلافاصله 

این اقدامات را انجـــام دادند.
 

از لحظه‌اى كه این هشدار را دادید تا زمانی 
كه نطنز هدف قرار گرفت، چه مدت زمانی 

فاصله بود؟
تقریبـــاً می‌شـــود گفـــت ٢٥ دقیقـــه بعـــد از آن 
تماســـی كـــه من بـــا همكارانـــم گرفتـــم و اعلام 
كـــردم تمهیدات وضعیت قرمـــز را اجرا كنند، به 
نطنز حمله شـــد. وقتی مـــن از اصفهان حركت 
كـــردم و به ســـمت نطنز آمدم، هنوز گـــرد و غبار 
و دودى كـــه در اثر اصابت موشـــك‌ها به ســـایت 
نطنز ایجاد شـــده بود، در آســـمان دیده می‌شد. 
در واقـــع، هنوز آثار انفجار كامـــاً فروكش نكرده 
بود و منطقـــه همچنان درگیـــر دود و گرد و غبار 
ناشـــی از اصابت‌ها بود. من تقریبـــاً با فاصله ٢٠ 
دقیقه از زمان اصابت موشـــك‌ها به آنجا رسیدم 
و از نزدیك، در میدان، شـــاهد آنچه اتفاق افتاده 

بود، بودم.
 

بلافاصله چه اقداماتی انجام دادید؟
این وضعیت، دستورالعمل مشخصی دارد و همه 
این مـــوارد هـــم به‌صـــورت مكتـــوب پیش‌بینی 

شـــده اســـت و همكارانم آن را انجام دادند. 

در آن لحظات اول، مهم‌ترین نگرانی‌تان 
چه بود؟

همكاران ما آنجا در شـــیفت شب مشغول به كار 
بودنـــد؛ یعنی اینطور نبود كه كســـی در ســـایت 
حضور نداشـــته باشـــد. در همان چند دقیقه‌اى 
كه مـــن با آنها تمـــاس گرفتم و شـــرایط را اعلام 
كـــردم، آنها توانســـتند پنـــاه بگیرنـــد و به لطف 

الهی، ما در آنجا تلفات انســـانی نداشـــتیم.
 

شما با مجموعه‌اى از نیروها از بخش‌هاى 
مختلف مواجه بودید كه هركدام باید 

بخشی از بحران را مدیریت می‌كردند. آن 
لحظه‌اى كه همه فهمیدند سایت هدف 

قرار گرفته، فضاى داخل نطنز چگونه بود و 
اولین واكنش نیروها چه بود؟

ایـــن اولین بـــار بود كـــه به تأسیســـات ما حمله 
می‌شـــد. آنچه ســـتودنی و براى مـــا خیلی حائز 
اهمیـــت اســـت، روحیه بچه‌هـــا بود. بـــا وجود 
اینكه تأسیســـات مورد اصابت قـــرار گرفته بود، 
نیروهاى مختلف مـــا از نیروهاى فنی و فرآیندى 
گرفته تا نیروهاى حفاظت و امنیت و همچنین 
نیروهاى ایمنی و امـــداد و نجات، همه با روحیه 
بســـیار عالی درگیر كار بودند. بالاخره شركت‌ها 
و واحدهاى مختلفی در آنجا فعالیت می‌کنند و 
هركدام مســـئولیت و نقشی بر عهده دارند؛ یك 
گروه فنی اســـت، یك گروه ایمنـــی و امداد و یك 
گـــروه هم حفاظت و امنیت. همـــه با روحیه و با 

تلاش مضاعـــف حاضر بودند.
امـــا روحیـــه همـــه آنهـــا سرشـــار از ایمـــان بود. 
شـــما وقتی به چهره‌هایشـــان نـــگاه می‌كردید، 
می‌دیدیـــد كه بـــا وجود اینكـــه همه از آســـیبی 
كـــه وارد شـــده بـــود متأثـــر بودنـــد امـــا در عین 
حـــال، مصمم تـــر از قبل بـــه نظر می‌رســـیدند؛ 
مصمم نســـبت به هدفـــی كه دنبـــال می‌كردند 

و مســـئولیتی كه برعهده داشـــتند.
 

بعد از حمله شب اول، وقتی خودتان به 
نطنز رسیدید و صحنه را از نزدیك دیدید، 

اولین تصویرى كه از میزان تخریب در 
ذهنتان ماند چه بود؟

تصوراتی كـــه دشـــمن دارد، قرائتی كـــه از ماجرا 
ارائـــه می‌کنـــد و روایتی كـــه می‌ســـازد، در واقع 
بخشـــی از یـــك عملیـــات تركیبـــی اســـت؛ هم 
سیاســـی، هـــم روانـــی و هـــم نظامـــی. بعد هم 
طبیعـــی اســـت تبلیغاتی كـــه انجـــام می‌دهد و 
روایتـــی كـــه از عملیات خـــودش ارائـــه می‌كند، 
همراه بـــا رجزخوانـــی باشـــد و بخواهـــد اینطور 
جلـــوه بدهد كـــه كار را تمـــام كرده اســـت. براى 
یك جریان شـــیطان‌صفت و جنایتـــكار، طبیعی 
هم هســـت كه چنین روایتی داشته باشد و غیر 
از ایـــن هم از آن انتظار نمـــی‌رود. اما نكته‌اى كه 
براى ما حائـــز اهمیت بود، این بـــود كه بتوانیم 
موجودیـــت خودمان و مأموریتـــی را كه بر عهده 
داریم با چنـــگ و دندان حفظ كنیـــم و با ایمان 
راســـخ به تداوم حركت خودمان ادامه بدهیم. 
ایـــن نكتـــه براى مـــا كاملاً مشـــهود بـــود و صرفاً 
یك امـــر ادارى یـــا یك پروتـــكل ســـازمانی نبود. 
یك باورمنـــدى عمیـــق در درون جامعه مدیران 
و كاركنان ماســـت كه با همه وجودشـــان، تحت 
هر شـــرایطی، وظیفه خودشـــان را ادامه بدهند. 
ما ایـــن را در صحنه جنـــگ ١٢روزه و بعـــد از آن، 
در جنـــگ بعدى بـــا همـــه وجودمـــان دیدیم و 

تجربـــه كردیم.

آن شب، چهره‌هاى زیادى از فرماندهان 
و شخصیت‌هاى ارزشمند كشور هدف 

قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. با توجه 
به جایگاه شما و مسئولیتی كه بر عهده 

داشتید، طبیعی بود كه احتمال بدهید 
شما هم در فهرست اهداف قرار دارید. با 

این حال، شما عازم نطنز شدید تا از محل 
حمله بازدید كنید. آیا این احتمال كه خود 

شما هم ممكن است هدف قرار بگیرید، 
نگرانتان نمی‌كرد؟ در آن لحظه چه چیزى 
باعث شد تصمیم بگیرید شخصاً به محل 

بروید؟

هیچوقـــت نگرانی نداشـــتم. هر بار كـــه در زمان 
جنگ به ســـایت می‌رفتـــم، همان موقـــع به من 
اطلاع می‌دادند كه پهپادها در منطقه هســـتند و 
وضعیت قرمز اســـت و اصرار می‌كردند كه سریع 
ســـایت را تـــرك كنم. خـــب، من هـــم ملاحظات 
عقلـــی و در حقیقـــت ایمانـــی خـــودم را دارم و 
مضاف بر اینكه انســـان نباید اجازه بدهد دشمن 
بـــه هدفش برســـد. امـــا نكتـــه مهم‌تـــر و بالاتر از 
شـــخص من، خودِ موجودیت مســـئولیتی است 
كه بـــر عهـــده داریـــم؛ موجودیتی كـــه یك ملت 
براى شـــكل‌گیرى و حفـــظ آن زحمت كشـــیده و 
هزینه داده اســـت. این ســـرمایه‌اى نیست كه به 
آســـانی به دست آمده باشـــد؛ براى آن هزینه‌هاى 
زیادى شـــده اســـت. هرچقدر جنـــگ پیش رفت 
و بـــا وجود همـــه روایت‌هایی كه دشـــمن مطرح 
می‌كـــرد، امروز براى مردم ما آشـــكارتر و روشـــنتر 
شـــده كه اصلاً این جنگ، جنـــگِ آن بهانه‌اى كه 
مطرح می‌شـــد، نیســـت؛ جنگِ مقابله با هستی‌ 
مـــا و اقتـــدار یك ملت اســـت؛ وقتی یـــك فناورى 
می‌توانـــد تـــراز علمی، فنـــاورى و قـــدرت صنعتی 
یك كشـــور را تا این اندازه تغییر بدهد. دســـتیابی 
به فناوری هســـته‌ای یك فناوری معمولی نیســـت 
و همـــه نمی‌توانند به آن دســـت پیـــدا كنند. مگر 
اینكه تحت لـــواى قدرت‌هاى دیگر باشـــند؛ آنهم 

نـــه در این ســـطح و عمق از دانـــش و فناوری.
 

به دلیل غافلگیرى اولیه جنگ ١٢روزه، 
طبیعتاً دسترسی‌هاى امنیتی و ارتباطی 
میان مسئولان و چهره‌هاى مختلف هم 

بسیار دشوار شده بود. از طرفی، بعد از 
هدف قرار گرفتن نطنز، شما باید درباره 

وضعیت تأسیسات و ادامه كار با مسئولان 
مربوط هماهنگ می‌كردید. در آن شرایط با 

چه كسانی توانستید تماس بگیرید؟
بلافاصله پـــس از حملات آقـــای حاجی‌میرزایی 
تمـــاس گرفتنـــد و ســـؤال كردند و بنـــده گزارش 
مختصری برای استحضار رئیس‌جمهوری تقدیم 
كـــردم. آقاى پزشـــكیان هم خودشـــان همیشـــه 
شـــجاعانه، متعهدانه و قوى پاى كار بودند و همه 
اختیـــارات متصـــورى را كه یك رئیس دســـتگاه یا 
یـــك اســـتاندار می‌تواند داشـــته باشـــد، به همه 
تفویـــض كـــرده بودنـــد. بنابرایـــن، هیچ‌كســـی 
احتیـــاج نداشـــت بـــراى كارى كـــه در چارچـــوب 
مشـــخص می‌خواهد انجـــام بدهـــد، بیاید مجوز 

یا اختیـــار بگیرد.
مـــا هم بـــراى انجـــام اقدامات‌مان بـــه هیچگونه 
مجوزى نیاز نداشـــتیم و صرفاً برای اطلاع‌رســـانی 
موضـــوع را گـــزارش كردیـــم و گفتیم كـــه چنین 
اتفاقی رخ داده اســـت. در آن جنگ ١٢روزه، مقام 
معظم رهبرى، امام شـــهید )رحمـــت االله( درباره 
وضعیـــت تأسیســـات هســـته اى ســـؤال فرموده 
بودند و مـــن بلافاصله تـــا ظهر گـــزارش و روایت 
خـــود را بـــه صـــورت كتبی تهیـــه كـــردم. گزارش 
مهمی بـــود و خدمت مقام معظم رهبرى ارســـال 
كردم. ارتباطـــات ما در آن شـــرایط هم مثل قبل 
به صـــورت مكتوب بـــود البته ســـعی می‌كردیم از 
سیســـتم مخابراتی كه آن روز نمی‌توانستیم به آن 
اعتماد كنیم، استفاده نكنیم و در واقع به‌صورت 

مكتـــوب ارتباط برقـــرار می‌كردیم.
ســـكینه‌ خاطـــرى كـــه امام شـــهید داشـــتند، آن 
اســـتوارى، ایمـــان راســـخ و ژرف‌نگرى ایشـــان و 
قابلیت‌هـــای ایجاد شـــده بـــه لطف الهـــی همه 
بجا بـــود و جـــواب داده بود.  یعنی همه كســـانی 
كه دست اندركار مسائل راهبردى و امنیت كشور 
بودند، می‌دانســـتند كه بالاخره یـــك روز آمریکا و 
اســـرائیل به ما حمله نظامی خواهنـــد كرد. همه 
می‌دانســـتند كـــه ایـــن رویارویـــی همـــه جانبه و 
حتمی اســـت لذا دفاع هم باید همه‌جانبه باشد، 
چـــون تهاجم آنهـــا همه‌جانبه اســـت و این دفاع 

باید نامتقارن باشـــد تـــا بتواند اثربخش باشـــد.
همـــه آن تدابیر و فرامینی كه وضع شـــده بود، در 
این دو جنگ نشـــان داد كه الحمدلله درســـت و 
حكیمانه بـــوده و جـــواب هم داده اســـت. یعنی 
همـــان روزها بـــا توجه بـــه اینكه آنهـــا ظرف چند 
ساعت، به قول خودشان، ساختار تصمیم‌گیرى 
نظامـــی را هـــدف قرار دادنـــد و فرماندهـــان را به 
شـــهادت رســـاندند، فكـــر می‌كردنـــد كـــه دیگر 
شـــیرازه كار از هم می‌پاشـــد و می‌توانند ســـوار بر 
موجی شـــوند كه قصد ایجادش را داشتند؛ ناكام 
ماندنـــد یعنی لطف خداونـــد و هدایت‌های مقام 
معظم رهبری و ایســـتادگی و هوشـــیاری و غیرت 

ملـــی ایرانیان، آنان‌را ناكام گذاشـــت.
 

چند روز بعد، نوبت به فردو رسید؛ سایتی 
كه موقعیت جغرافیایی‌اش به دلیل قرار 

گرفتن در زیر  زمین از ابتدا آن را به یكی 
از نقاط مهم این جنگ تبدیل كرده بود و 

اسرائیل هم با وجود تلاش‌هایش نتوانست 
آن تخریب مورد نظرش را در آنجا ایجاد 

كند. اما می‌خواهم از لحظه‌اى بپرسم كه 
پاى آمریکا به ماجرا باز شد: آیا شما پیش از 
حمله آمریکا به فردو، در جریان قرار گرفته 

بودید كه قرار است این كشور وارد عملیات 
شود؟ چون ادعاهایی مطرح شد مبنی بر 

اینكه آمریکا پیامی به ایران داده بود كه فقط 
فردو را می‌زند و بعد از آن كنار می‌كشد. آیا 

این روایت را تأیید می‌كنید؟
هیچ‌كســـی از حملـــه بـــه فـــردو مطلـــع نشـــده 
بـــود؛ یعنی مـــا هم مطلـــع نبودیم. اینكـــه آمریکا 
گفتـــه باشـــد فقـــط همیـــن دو جـــا را می‌زنـــم و 
تمـــام می‌كنـــم، نه، چنیـــن چیزى نبـــود. به نظر 
نمی‌رســـد این حرف و این روایت بتواند جایگاهی 
داشـــته باشـــد. مـــا در جریـــان حمله‌هایـــی كه 
اســـرائیل به فردو و نطنز انجـــام می‌داد، بلافاصله 
اقدامات لازم براى ترمیـــم را انجام می‌دادیم. آنها 
از این موضوع متحیر بودند. تهاجم اســـرائیل به 
ســـایت فردو پرتكرار بود. چندین نفر از نیروهای 
حفاظـــت پیرامونـــی ســـایت و نیروهـــای پدافند 
هوایی ســـایت هـــم در این جنگ بـــه درجه رفیع 

شـــهادت نائل شدند. 

درباره وضعیت نیروهاى پدافندى و نحوه 

عملكرد آنها در جریان درگیرى بیشتر 
توضیح می‌دهید؟ آیا این درگیرى‌ها در شب 

حمله به فردو آغاز شد؟
از روزهای اول جنگ، هدف اول دشمن صهیونی 
ســـایت‌های پدافنـــد هوایی كشـــور بـــود. جنگ 
پهپادهـــا بـــا نیروها و پســـت‌هاى پدافنـــد هوایی 
ســـایت‌ها پیـــش از حملات اصلی شـــروع شـــده 
بود. بـــا حضور هواپیماها و پهپادهاى اســـرائیلی، 
مـــا پیش‌بینـــی می‌كردیم كـــه قرار اســـت حمله 
جدیدترى به فردو صـــورت بگیرد. این پیش‌بینی 
بر اســـاس میدان، مشـــاهدات ما و رفتـــارى بود 
كه اســـرائیلی‌ها از خودشـــان نشـــان می‌دادند و 
این رفتار هـــم خیلی مداومت داشـــت. از همان 
روز اولی كه دشـــمنان عملیات را شـــروع كردند، 
اولیـــن نقاطی كه می‌زدند، ســـایت‌هاى پدافندى 
ما بود؛ یعنی پدافند نطنـــز، پدافند فردو و پدافند 
اصفهـــان. بـــا پدافند مـــا خیلـــی درگیـــر بودند. 
پدافنـــدِ هوایـــی ارتش در ســـایت‌هاى مـــا یعنی 
فـــردو، نطنـــز و اصفهـــان چندین شـــهید دادند. 
از همیـــن درگیرى‌هـــا متوجه می‌شـــدیم كه یك 

عملیـــات بزرگ‌تر در جریان اســـت.
 

شبی كه به فردو حمله شد، یك ادعایی 
دست به دست در فضاى رسانه‌اى 

می‌چرخید كه ظاهراً چند ساعت پیش 
از بمباران فردو، یك تبادل آتش میان 

نیروهاى ما و نیروهاى مهاجم در پست‌هاى 
پدافندى اطراف فردو اتفاق افتاده؛ یعنی 
یك درگیرى نفر به نفر. آیا شما این روایت 
را تأیید می‌كنید یا نه؟ نكته دیگرم درباره 

ادعاى بسیار مهمی است كه ترامپ بعد از 
حمله مطرح كرد كه البته بعد از آن دیگر 

تكرار نشد و مسكوت ماند. او مدعی شد كه 
پس از حمله به فردو، نیروهاى آمریکایی 

رفتند، سایت فردو را رصد كردند و اطلاعات 
كافی به دست آوردند و بر اساس آن مطمئن 

شدند كه این سایت به‌طور كامل تخریب 
شده است. می‌خواهم روایت شما را هم 

درباره این ادعا بدانم.
نـــه، ایـــن یـــك دروغ محض اســـت. ببینیـــد، در 
كتابی كه اســـرائیلی‌ها منتشـــر كرده‌اند و همین 
پادكســـت‌هایی كه اخیراً درباره بازدارندگی آمریکا 
و اســـرائیل منتشـــر كرده و آن را تحلیل كرده‌اند، 
نوشـــته‌اند كـــه وقتی جنـــگ را شـــروع كردیم، با 
یك عملیات ویـــژه، نیروهایمان روى زمین رفتند 
و همه سایتهاى پدافندى ایران را از كار انداختند. 
این یـــك ادعای بـــزرگ اســـت. یك مشـــت افراد 
تروریســـت بیایند نزدیك سایت پدافندى، سایت 
پدافندى را بزننـــد و از كار بیندازند و هیچ صدایی 
هـــم درنیاید؟ احتمـــالاً طرح آنها ایـــن گونه بوده 
اســـت این هم مانند همان رویای ســـاقط كردن 
جمهوری اســـامی اســـت كـــه آرزویـــش را به گور 

خواهند برد.
 

آیا در آن شبها اتفاق غافلگیركننده‌اى رخ 
داد كه پیش‌بینی نكرده بودید؟

ما همیشـــه براى مصون‌ســـازى و حفظ سرمایه و 
دارایی‌های‌مان با تدابیر گوناگـــون، چه تدابیرى 
كه نوشـــته شده باشـــد و چه تدابیرى كه نانوشته 
باشـــد، اقـــدام كرده‌ایم و همچنان هـــم این كار را 
انجام می‌دهیم. جنگ است دیگر؛ دشمن نباید 
دست شما را بخواند. این یك حقیقت است. اگر 
دشـــمن بتواند دست شـــما را بخواند، یعنی شما 
وظیفه‌تان را درســـت انجـــام نداده‌ایـــد. الان هم 
نیروهاى مسلح همینطور هستند؛ هم پرتحركند 

و هم باید تمهیدات لازم را داشـــته باشند.
ما هـــم در بخـــش صنعـــت هســـتیم. صنعت ما 
بخش‌هایـــی دارد كه به‌طور طبیعی آســـیب‌پذیر 
هســـتند. ایـــن دیگـــر هنر جنـــگ نیســـت؛ مثلاً 
نمی‌توانیـــم یـــك تأسیســـات صنعتـــی مربوط به 
صنایع شـــیمیایی یا پالایشـــگاهی را به یك ســـازه 
امـــن منتقـــل كنیـــم. از طرفی، سال‌هاســـت كه 
این تأسیســـات با ماهواره دیده می‌شـــوند؛ جاى 
آنها مشـــخص است، ابعادشـــان مشخص است. 

خـــب، این دیگـــر هنر جنگ نیســـت. 
امـــا بخش‌هایـــی كـــه آســـیب‌پذیر نبودنـــد یا در 
واقع می‌شـــد آنهـــا را در برابر آســـیب مصون نگه 
داشـــت، از همان ابتدا در تدابیر ما قرار داشتند. 
ملاحظات زیســـت‌محیطی، ملاحظات انسانی و 
شـــرایط محیط كار و اینكه این مشـــاغل آلایندگی 
نداشـــته باشـــند، همه این موارد را از ابتدا در نظر 
گرفته بودیم تا ایـــن بخش‌ها را مصون نگه داریم 

و این كار را هـــم انجام دادیم.
 

از جمله این تأسیسات، تأسیسات آب‌ 
سنگین اراك بود كه هدف قرار گرفت.

بلـــه؛ ایـــن نكته مهمـــی اســـت. ببینیـــد، در 
صنعت ما، مثـــاً در بخش آب ســـنگین، یك 
اتفاق بســـیار مهم افتاده اســـت. آب سنگین 
واقعـــاً مـــرز دانـــش اســـت و این موضـــوع از 
افتخـــارات مـــردم ایران محســـوب می‌شـــود. 
اینكـــه جوانان و محققان جوان ما توانســـتند 
آب ســـنگینی تولید كنند كه در سطح جهانی 
در رتبـــه اول خلـــوص و مـــورد افتخار اســـت؛ 
افتخـــار  آن  بـــه  دانشـــمندان  همـــه  یعنـــی 
می‌کننـــد و همـــه متقاضـــی این آب ســـنگین 
هســـتند. آب ســـنگین حدود ٣٠٠ مشـــتقات 
دارد كـــه این مشـــتقات در مصـــارف گوناگون 
از حوزه پزشـــكی و ســـامت گرفتـــه تا محیط 

زیســـت و صنعت، كاربـــرد دارند. 
ما دربـــاره محصولی صحبت می‌كنیـــم كه هم در 
مـــرز دانش قـــرار دارد و هم از افتخارات بشـــریت 
محســـوب می‌شـــود. اما اولین جایی كـــه آمدند 
و زدند، آن بخشـــی بود كه كاربـــردش براى مردم 
ملموس‌تر اســـت؛ یعنی خط تولید اكســـیژن .١٨ 
و این تصـــور كه با حملـــه نظامی می‌تواننـــد ما را 

نابود كنند، خیال باطلی اســـت. 
امروز بســـیارى از دســـتاوردهاى ما حاصل تلاش 
جوانانی با میانگین ســـنی ٣٠ تا ٣٥ ســـال است. 
اگر براى این نیروهاى خلاق و جوان، شـــغل‌هاى 
دانشـــی تراز بالا فراهم كنیم، بـــا انگیزه می‌مانند 
و براى كشورشـــان خدمـــت می‌كنند. فشـــارها، 

تحریم‌هـــا و تخریب‌ها هم نه‌تنها آنها را سســـت 
نكرده بلكه مصمم‌ترشـــان كرده اســـت.

 
در میان تمام آن شب‌هاى حمله و روزهاى 
پرالتهاب جنگ، تصویر، خاطره یا اتفاقی در 

پشت صحنه وجود دارد كه تاكنون روایت 
نشده باشد؟

 موضوعـــی كه خوب اســـت مـــردم بدانند، نقش 
آژانـــس و مدیركل آژانس اســـت. مرتب شـــنیده 
می‌شـــود كه همكاری با آژانس ضعیف است. آنها 
به‌گونـــه‌اى وانمود می‌کنند كه ایـــران نظارت‌پذیر 
نیســـت و مدیركل آژانس هم بارهـــا و بارها، البته 
در چنـــد هفته اخیـــر كمی كمتر، ایـــن موضوع را 
مطـــرح كرده كـــه ایران بایـــد همكارى بیشـــترى 
داشـــته باشـــد. اما چند مطلب هســـت كه بنده 
اینجا عـــرض می‌كنم؛ مـــوارد متعـــددى از طریق 
حفاظت و امنیت ســـازمان كشـــف شـــده است 
و در بازرســـی، رفتـــار مشـــكوك داشـــته اســـت یا 
مثلاً یك شـــی‌ء مشـــكوكی همراه داشـــته است و 
مشخص شـــده كه براى جمع‌آورى اطلاعات براى 
دشمن انجام می‌شده اســـت. خب، ببینید، این 
بـــراى مردم مـــا خیلی مهم اســـت كـــه بدانند ما 
تابع قوانیـــن و مقـــررات آژانس هســـتیم و همه 
آنهـــا را دقیقاً رعایت كرده‌ایـــم و رعایت می‌كنیم. 
وقتـــی از داخل كفش یك بازرس آژانس، جاســـاز 
پیـــدا می‌شـــود یـــا از داخـــل لبـــاس و وســـایل او 
مـــاده‌اى كشـــف می‌شـــود كه مشـــكوك اســـت و 
مشـــخص اســـت كه انگیـــزه‌اى پشـــت آن وجود 
دارد، مهم‌تریـــن كارى كه انجـــام می‌دهیم همین 

مطلب مســـتند می‌شود. 
صـــورت جلســـه می‌شـــود و با ارســـال مســـتند و 
گزارش صحنـــه برای آژانـــس بین‌المللـــی انرژی 
اتمی به صورت مكتـــوب، همزمان هم صلاحیت 
آن بـــازرس را ســـلب می‌كنیـــم. یا مـــوارد دیگری 
كه یك فـــرد دكترای هســـته‌ای كه بـــا آژانس هم 
همـــكارى می‌كرد، در ایـــران قبـــل از جنگ البته 
بازداشت شـــد آژانس اعتراض كرد كه او براى سر 
زدن به خانواده‌اش رفتـــه و او را بی‌گناه گرفته‌اند 
اما بعد مشـــخص شـــد كه این فرد ســـالها تحت 
پوشـــش همـــكارى علمـــی، بـــا ســـرویس‌هاى 
جاسوســـی بیگانـــه همـــكارى می‌كـــرده اســـت. 
مهم‌تریـــن خیانت به یـــك ملـــت، خیانت‌هایی 
اســـت كه از درون اتفـــاق می‌افتد؛ اینكه كســـی 
حالا به هر دلیلی به ملت خـــودش خیانت كند، 

به كشـــورش پشـــت كند و ضربـــه بزند. 
وقتی این مطلب را به آژانـــس اطلاع دادیم دیگر 
متوقف شـــد و پیگیـــری نكرد ولی ســـرویس‌ها و 
رســـانه‌های معاند پروپیمـــان آن را دنبال كردند. 
اینهـــا نكاتـــی اســـت كـــه گفته نمی‌شـــود امـــا ما 
مرتـــب و مكرر با چنیـــن مواردى از ســـوى آژانس 

از ســـال‌های گذشـــته تا الان مواجـــه بوده‌ایم. 
یـــك مورد هـــم تاكنـــون وجود نـــدارد كـــه بازرس 
آژانـــس در گزارش بازرســـی نوشـــته باشـــد»عدم 
انطبـــاق مشـــاهده كـــردم.« شـــما ببینیـــد، اینها 
حقایقی اســـت كـــه بیـــان نمی‌شـــود. در مقابل، 
همیشـــه یك بـــوق قدرتمند و یك صـــداى خیلی 
بلند وجـــود دارد كه می‌گوید ایـــران باید همكارى 

بیشـــترى با آژانس داشـــته باشد.
ما هیچوقـــت بازرس آژانـــس را بیـــرون نكردیم. 
وقتی جنـــگ شـــد، آژانس بـــه ما نامه نوشـــت و 
خواهـــش كـــرد كمك كنیم تا بازرســـان از كشـــور 
خارج شـــوند. ابتدا درخواســـت كردند كـــه آنها را 
به دفتر ســـازمان ملل ببریم و مـــا این كار را انجام 
دادیم. بعـــد خواهش كردند كه از دفتر ســـازمان 
ملل، آنهـــا را از مرز ارمنســـتان خـــارج كنیم و ما 
ایـــن كار را هم انجام دادیم. یعنی اینطور نیســـت 
كه مـــا بازرســـان آژانس را اخـــراج كرده باشـــیم. 
كســـی كـــه ناآگاهانه حرفـــی می‌زنـــد در حقیقت 
به كشـــور اتهام می‌زند. مردم عزیـــز ایران بدانند 
نه پنهانكارى داشـــته‌ایم، نه ســـایت پنهانی، و نه 
براى بازرســـان آژانس مزاحمتی ایجـــاد كرده‌ایم. 
الان هـــم كـــه اجـــرای قانـــون مجلـــس صریـــح 
اســـت: مادامی كه امنیت تأسیســـات هســـته‌اى 
و دانشـــمندان مـــا تضمیـــن نشـــده باشـــد، باید 
همكارى با آژانس تعلیق شـــود، آژانس باید حمله 
بـــه تأسیســـات هســـته‌اى را محكوم كنـــد. طبق 
قوانیـــن و مقـــررات، بایـــد این حملـــه را محكوم 
كند؛ مدیـــركل آژانـــس وقتی یك اتفـــاق كوچك 
رخ می‌دهـــد، بیانیـــه می‌دهـــد و آن را شـــدیداً 
محكوم می‌كند، اما حمله نظامی و موشـــكباران 
تأسیســـاتی را كه همـــه آنها در آژانس ثبت شـــده 
و مســـتمراً توســـط آژانس مورد نظـــارت بوده‌اند، 

محكـــوم نمی‌كند.
 

بعد از پایان دو جنگ، وقتی به حضور آقاى 
پزشكیان و همچنین رهبر شهید رسیدید و 

گزارشی از آنچه در جریان این دو جنگ بر 
سازمان انرژى اتمی و تأسیسات هسته‌اى 

گذشت ارائه كردید، چه واكنش و بازخوردى 
دریافت كردید؟

آقاى رئیس‌جمهور، بحمدالله انســـانی مقتدر 
و صلح‌دوســـت و دغدغه‌مندِ پیشرفت و رفاه 
ملت هســـتند و من همیشه قدردان محبت و 
حمایت‌هاى ایشـــان بوده‌ام. رهبر شهیدمان 
هـــم، همان‌طور كـــه در فرمایشـــات ایشـــان 
آمده، جایگاه و عظمت ایران را در پیشـــرفت 
علم و فنـــاورى و به‌ویژه حركت در مرز دانش 
می‌دیدنـــد. امـــروز حركـــت در مـــرز دانش از 
تكالیف ممتاز ماســـت؛ ما در حـــوزه كوانتوم 
پیشـــتازیم، روى گداخـــت به‌عنـــوان انـــرژى 
آینده كار می‌كنیم و توســـعه نیروگاه‌هاى اتمی 

را بـــا جدیت دنبـــال می‌كنیم.
طـــول  در  مـــا  فعالیت‌هـــاى  از  هیچ‌كـــدام 
هـــر دو جنـــگ، تعطیـــل نشـــد. حتـــی ادامه 
ســـاخت نیروگاه‌هاى ٢ و ٣ بوشهر كه محوطه 
آنهـــا چندین‌بـــار هدف موشـــك و پهپـــاد قرار 

گرفتنـــد، متوقف نشـــد. 
تولید بـــرق، تولید رادیودارو در راكتور تهران و 
كاربرد پرتوها براى اســـتریل كردن محصولات 
پزشـــكی همواره ادامه داشـــت. به هر صورت، 
پرچم بالاســـت و به لطف الهی، این مســـیر با 

قدرت ادامه دارد.

مریم ســـالاری -  یك ســـال پس از آنكه تأسیســـات هســـته‌ای ایران از فردو و نطنـــز تا مجتمع 
آب‌ســـنگین اراك هدف حمـــات قرار گرفتند، محمد اســـامی، رئیس ســـازمان انرژی اتمی، 
میهمـــان روزنامـــه ایران شـــد؛ حضوری كه فرصتـــی فراهم كرد تـــا پای روایت‌ او از شـــب‌های 
حملـــه بنشـــینیم و از روزهایی بپرســـیم كه یكی از حســـاس‌ترین بخش‌های صنعتی كشـــور 
زیـــر آتـــش قرار داشـــت، هرچنـــد از همان ابتدا روشـــن بـــود كه ایـــن گفت‌وگو قرار نیســـت 
به آســـانی پیـــش برود؛ حساســـیت ذاتـــی پرونده هســـته‌ای، حضـــور حداقلی مدیـــران این 
حوزه در رســـانه‌ها، عـــادت آنها بـــه كوتاه‌گویـــی و مهم‌تر از همـــه، پیچیدگـــی ملاحظاتی كه 
بر اطلاع‌رســـانی دربـــاره تأسیســـات و فعالیت‌های هســـته‌ای حاكم اســـت، از پیـــش، دامنه 
پرســـش‌ها و پاســـخ‌ها را محدود می‌كـــرد. پیش‌بینی ما البته درســـت از آب درآمـــد؛ دوربین 
ح شـــد و در خلال پاســـخ‌های خونسرد اما  روشـــن شـــد، پرســـش‌ها یكی پس از دیگری مطر
مصمـــم رئیس ســـازمان انرژی اتمـــی، جزئیاتی شـــنیدیم كه هر یك می‌توانســـت بخشـــی از 
روایت ناگفته آن شـــب‌ها باشـــد، اما درســـت همان‌جا كـــه كار روزنامه‌نگاری به نقطه كشـــف 
و روایت می‌رســـد، ملاحظات امنیتی و حفاظتی دســـت ‌كم بخشـــی از آنچه را شـــنیده بودیم، 
پشـــت مرز انتشـــار متوقف كرد؛ از آن دشـــواری‌های آشـــنای روزنامه ‌نگاری كه گاهی خبرنگار 
بایـــد آنچه را بـــرای روایت كردن به دســـت آورده، نه منتشـــر كند و نه حتی دربـــاره جزئیاتش 
ســـخن بگوید. با این حـــال، گفت‌وگو با چهـــره‌ای كه در تمام این ســـال‌ها مســـئولیت یكی 
از حســـاس‌ترین حوزه‌هـــای كشـــور را برعهده داشـــته و در جنـــگ ۱۲ روزه، تأسیســـات تحت 
مدیریـــت او مســـتقیماً هدف حمله قـــرار گرفتند، خالی از نكات خواندنی نیســـت؛ اســـامی 
از شـــب‌های حمله بـــه فردو و نطنـــز، اعلان‌های قرمـــز برای نیروهـــای مســـتقر در نطنز تنها 
دقایقـــی پس از حمله به تهـــران، گزارش‌هایی كه در ســـاعات پس از حمله بـــه رهبر انقلاب 
و رئیس‌جمهوری ارائه شـــد و آنچه در روزهای جنگ بر تأسیســـات هســـته‌ای ایران گذشـــت، 
روایت‌هایـــی دارد كـــه بخش‌هایـــی از آن را بـــرای اولین‌بـــار در ایـــن گفت‌وگو می‌شـــنویم؛ 
ناگفته‌هایـــی از پشـــت صحنه روزهایی كـــه در آنها، فاصله میان یك هشـــدار، یـــك تصمیم و 

یك حملـــه تنها چند دقیقـــه بود...

گفت و گو
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